
پرسش ۶۱۰: رؤیای نشتن سید(ع) بر روی تپه شنی

الـسؤال/ ٦١٠: رأیـت فـي عـالـم الـرؤیـا: وعـدونـي الأنـصار أن یـأخـذونـي للسـید(ع) 
وأنـا مـاشـي مـعھم، ضـعنا عـن بـعض بـس ضـعنا صـرت أریـد أن أوصـل للسـید(ع) 
وصـرت أفـكر كـیف أصـل، فـفكرت أعـتمد عـلى نفسـي وفـعلاً وصـلت ووجـدت السـید(ع) 
یجـلس عـلى تـلة رمـل وأمـامـھ مـبنى یـتعمر جـدیـد، فـجئت أنـا مـن وراء السـید فجـلست 
وراء السـید ووضـعت یـدي عـلى رقـبة السـید، فـالسـید مـال عـليّ ووضـع رأسـھ عـلى 
یـدي وابـتسم لـي، وبھـذه اللحـظة وصـلوا الأنـصار الـثلاثـة وعـجبوا كـیف وصـلت لـعند 
السـید لـحالـي، وھـم جـاؤوا مـن أمـام السـید(ع) ولـفت نـظري عـلى وجـھ السـید عـلى 
(كـرسـة) خـده كـانـت محـلوقـة بشـدة، فـكانـت بـیضاء بـشكل كـبیر لـفتت انـتباھـي ووجـھھ 

كان أسمر. 

پـرسـش ۶۱۰: در عـالـم رؤیا دیدم: انـصار بـه مـن قـول دادنـد که مـرا نـزد سید(ع) بـبرنـد. 
مـن بـا آن هـا راه می رفـتم. بـرخی بـرای مـا مشکلاتی ایجاد می کردنـد که راهی شـده بـودیم تـا 
بـه سید(ع) بـرسیم و داشـتم فکر می کردم که چـطور بـرسـم. فکر کردم که بـه خـودم اعـتماد 
کنم (بـه تـنهایی بـروم)؛ بـه هـرحـال رسیدم و سید(ع) را دیدم که بـر روی یک تـپه ی شنی 
نشسـته و جـلویش سـاخـتمانی اسـت که در حـال بـازسـازی اسـت. مـن از پشـت سـر سید(ع) 
آمـدم و پشـت سـر سید(ع) نشسـتم و دسـتم را بـر گـردن سید(ع)  گـذاشـتم. سید(ع) بـه 
سـمت مـن بـرگشـت و سـرش را بـر دسـتانـم گـذاشـت و بـه مـن لـبخند زد. در این لحـظه سـه 
تـن از انـصار رسیدنـد و تـعجب کردنـد که مـن چـطور الآن پیش سید(ع) آمـده ام، و حـال 
آن که آن هـا از رو بـه روی سید(ع) آمـدنـد. در چهـره ی سید(ع) حـواسـم بـه گـونـه اش مـعطوف 
شـد که بـه شـدت کم مـو بـود، بسیار سفید بـود و تـوجـهم را جـلب نـمود. چهـره اش گـندمـگون 

بود. 

فمشـینا مـع السـید فـي مـكان فـي لـبنان أعـرفـھ وكـان السـید فـي یـده شـيء صـغیر 
مـثل الـبیضة، فـكان یشـیر بـتلك الـبیضة عـلى تـلال الـرمـل فـیذوبـھا، فـكررھـا عـلى عـدة 

تلال فبلحظة كنت أفكر أن السید بلا البیضة ما بیقدر یعمل شيء 



بـا سید(ع) در جـایی در لـبنان که آنـجا را می شـناسـم راه رفتیم. سید(ع) چیز کوچکی 
مـثل تخـم مـرغ در دسـتش گـرفـته بـود. بـا آن تخـم مـرغ بـه تـپه هـای شنی اشـاره می کرد و 
آن هـا را ذوب می کرد. این کار را بـا چـند تـپه انـجام داد. یک لحـظه فکر کردم که سید(ع) 

بدون تخم مرغ نمی تواند چنین کاری انجام دهد. 

فـالـتفت عـليّ السـید(ع) وكـأنـھ فـھم مـا كـنت أفـكر فـیھ، فـأعـطانـي الـبیضة رمـاھـا 
عليّ وراح یشیر بیده على التلال فذوبھا، والحمد u رب العالمین. 

المرسل: عاملي - ألمانیا 

سید(ع) مـتوجـهم شـد و گـویی فهمید که بـه چـه فکر کرده ام؛ تخـم مـرغ را بـه مـن داد و 
بـه طـرفـم پـرت کرد و رفـت بـا دسـتش بـه تـپه هـا اشـاره کرد و آن هـا را ذوب کرد. و الحـمد لـله 

رب العالمین. 
فرستنده: عاملی - آلمان 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد u رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً.  

أسـأل الله أن یـوفـقك لـما فـیھ خـیر آخـرتـك ودنـیاك، وأن یسـددك ویـوفـقك 
وینصرك على القوم الظالمین. 



از خـداونـد مسـئلت می نـمایم که شـما را بـه آنـچه که خیر آخـرت و دنیایت در آن اسـت، 
موفق بدارد و شما را توفیق و تسدید عطا کند و بر قوم ستمکار نصرت بخشد. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - جب الأصب/ ١٤٣١ ھـ 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.        
احمدالحسن - رجب لأصب / ۱۴۳۱ هـ.ق. 
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